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 ٣٥تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  طان الرجيماعوذ باالله من الشي

  مبسم االله الرحمن الرحي

لاَ تحسبن الَّذين كَفَروا معجِزِين في الْأَرضِ  )٥٦(وأَقيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ ﴿

 يرصالْم لَبِئْسو ارالن ماهأْوما الَّ )٥٧(وها أَيي كُمنلُم موا الْحلُغبي لَم ينالَّذو كُمانمأَي لَكَتم ينالَّذ نكُمأْذتسيوا لنآم ينذ

لَيس  ثُ عورات لَكُمثَلاثَ مرات من قَبلِ صلاة الفَجرِ وحين تضعونَ ثيابكُم من الظَّهِيرة ومن بعد صلاَة الْعشاءِ ثَلاَ

لَكُم اللَّه نيبي كضٍ كَذلعلَي بع كُمضعكُم بلَيافُونَ عطَو نهدعب احنج هِملَيلاَ عو كُملَيالآع يمكح ليمع اللَّهو ات٥٨(ي(﴾   

  بيان آداب وارد شدن در منازل خود و ديگران

عفاف و حجاب و نزاهت اخلاقي را مطرح فرمود در طليعـه ايـن   آيات  »نور«مباركهٴ در بخشي از اين سورهٴ 

يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿فرمود: خانه وارد حريم خصوص كسي بشود بحث فرمود كسي حق ندارد بدون اجازه صاحب

٭ فَإِن لَّم تجِدوا فيها ذلكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ لاَ تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتي تستأْنِسوا وتسلِّموا علَي أَهلها 

ذَنَ لَكُمؤي يتا حلُوهخدداً فَلاَ تآياتي كه امروز قرائت  .بخواهيد وارد مترل كسي بشويد بدون اذن وارد نشويد ١﴾أَح

نه خود انسان است در خانه انسـان افـرادي   شد مربوط به زندگي داخلي خود انسان است خانه ديگري نيست خا

اند و برخي از اين افراد جزء خدمه هستند و مانند آن. آن روز كه ملك كنند كه بعضي از اين افراد كودكزندگي مي

مرد ولي اگر غلامي ملك يمين بود محرم نبود براي مالكه اي ملك يمين بود محرم بود براي آن يمين مطرح بود اگر اَمه
                                                

  .٢٨و  ٢٧سورهٴ نور, آيات .  ١
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كنند دستور دهند زشت را از زيبا جدا ميمي تميزهاي خردسالتان كه در چنين فضايي آيه نازل شد كه به بچهزن  و

روز حتماً بـا اجـازه   شما نشوند در سه وقت از شبانه يبدهيد تربيتشان كنيد كه بدون اجازه شما وارد اتاق خصوص

اگر كسي در خانواده چنين  تميزود اين كودك نابالغ ولي اهل قبلي وارد بشوند كه شما خودتان را آماده كنيد براي ور

  ادب ديني را اعمال كرد قهراً اين نابالغ وقتي بالغ شد وارد فضاي جامعه شد به ادبِ ديني مؤدب است.

  آثار مثبت و منفي اقامه و عدم اقامه نماز در قرآن

امر به اقامه نماز و ايتـاي زكـات اينكـه فرمـود:      رسيم به آن جريان امر به نماز وقبل از توضيح اين مطلب مي

ستون را بايد اقامه كرد اگر  ١در بحث ديروز اشاره شد كه نماز چون ستون دين است ﴾وأَقيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ﴿

كـن اسـت   كسي نماز را اقامه نكرد اين عمود دين كه بر او واجب است اين را امتثال نكرد و چون امتثال نكـرد مم 

آيه چهار به بعد به اين صورت آمده  »ماعون«در سورهٴ  ;بشود »ماعون«مشمول آن تعيير و سرزنش سورهٴ مباركهٴ 

واي بر بعضي از نمازگزارها كه اينها در عين حـال كـه    ﴾فَويلٌ للْمصلِّين ٭ الَّذين هم عن صلاَتهِم ساهونَ﴿است 

اند يعني ظاهراً قرائت دارند ولي ستون دين را اقامـه نكردنـد پـس    كنند بيروناز سهو ميخوانند از نمدارند نماز مي

ه و مانند آن كافي نيست بايد با اخلاص با توجه با حضور قلب با توجه به آثـار و بركـات   قرائت نماز حمد و سور

قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ٭ الَّذين ﴿فرمود:  قبلاً گذشت كه »مؤمنون«نماز اين ستون را اقامه كرد. در طليعه سورهٴ مباركهٴ 

كنـد در  بنابراين مثبت و منفي هر دو را قرآن بيان كرده آن كه ادب نماز را رعايت مي ﴾هم في صلاَتهِم خاشعونَ

ن كـرده كـه   بيـا  »مـاعون «كند در سورهٴ مباركهٴ بيان كرده آن كه آداب نماز را رعايت نمي »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ 

گاهي  ﴾الَّذين هم عن صلاَتهِم ساهونَ﴿خواند ولي نماز را اقامه نكرده است اين نماز مي ﴾فَويلٌ للْمصلِّين﴿فرمود: 

                                                
  .٥٢٩; الامالي (شيخ طوسي), ص١٩, ص٢الكافي, ج.  ١
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بايد بپذيرد اينكه پذيرد بحثي داريم كه كلام هم اهل ريا و سمعه و اينها خواهد بود. بنابراين ما بحثي داريم كه فقه مي

د بين صحت و قبول فرق گذاشتند همين است ما موظّفيم به نمازِ مقبول نه نماز صحيح, نماز صحيح همين است بينيمي

تنهي عنِ ﴿كند كه كند آن نماز مقبول است كه مشكل را حل ميكه نه قضا دارد نه اعاده ولي اين مشكل را حل نمي

وگرنه همين نمازي كه انسان حواسش جمع نيست فقط  ١ن دين استآن نماز مقبول است كه ستو ﴾الْفَحشاءِ والْمنكَرِ

نيست اين قرائت نماز است نه  ٢﴾تنهي عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ﴿خواند و رو به قبله ايستاده است اين الفاظي را مي

خواهيد سـامان  اين ستون را شما مي براي اينكه ﴾وأَقيموا الصلاَةَ﴿اقامه نماز و ما مأمور به اقامه نمازيم كه فرمود: 

  بدهيد و زير خيمه نگه بداريد.

  وظيفه ما بر تحقق اقامه نماز با حفظ ظواهر آن

  نشده؟تكليف وظيفه است و آن قدر اهميت دارد چرا اگر  پرسش:

است كـه   مان اينپاسخ: مقدور خيليها نيست براي اينكه ما بيرون نماز را بايد مواظب باشيم كه نيستيم و علاقه

در نماز حضور قلب داشته باشيم خب اين نيست ديگر عمده بيرون نماز است مـا وقـتي بـيرون نمـاز هـر چـه را       

خواستيم ديديم شنيديم گفتيم خنديديم و همه اينها را به دل سپرديم اين مصالح سـاختماني شـيطنت را بـه شـيطان     

كند از اين مصالح ساختماني هر چـه  رون نماز او شروع ميدهيم دداديم بيرون نماز كه داريم حرفهاي او را انجام مي

بيند كه چيـزي از نمـاز يـادش    رسد ميمي» السلام عليكم«كند يك وقت انسان به خواهد خيالبافي ميكه دلش مي

نيست اگر كسي بيرون نماز را مواظب باشد در درون نماز توفيق حضور قلب را دارد خب اين كار هـر كسـي كـه    

كردند. بنابراين كمال نماز در همان حضور قلب اسـت در روايـات نمـاز هـم     اجب بود خيليها ترك مينيست اگر و

                                                
  .٥٢٩خ طوسي), ص; الامالي (شي١٩, ص٢الكافي, ج.  ١
  .٤٥سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٢
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گويد خدا تو را ضايع كند نماز به او مياين ملاحظه فرموديد كه بعضي از نمازها هستند كه همين كه نمازگزار خواند 

ت است ديگر خب بنابراين ما مـأمور بـه   اينها رواياتي است كه در باب صلا ١همان طوري كه تو مرا ضايع كردي

گويند فقه اصغر به همـين مناسـبت اسـت وگرنـه در     اينكه مي ,اقامه ستون دين هستيم نه مأمور به قرائت صلات

  .﴾وأَقيموا الصلاَةَ﴿ه خب مسائل كلامي ما به اقامه نماز مأموريم نه به قرائت حمد و سور

   دربارهٴ زكاتمفاهيم و اقسام نزول آيات كلي و مدني

اين البته در مدينه نازل شد در مدينه زكات مصطلح همان زكات بر نه چيز است كه  ﴾وآتوا الزكَاةَ﴿در جريان 

واجب است ولي بسياري از آيات زكات يا بخش قابل توجهي از آيات زكات در سور مكّي است در مكّه زكـات  

حكم خاص خودش را دارد اما زكات سور مكّي مربوط به مطلق  فقهي نبود زكات فقهي چون در مدينه نازل شد

بينيد كه زكات دو قسم اسـت  كنيد ميصدقه و احسان و تعاون و امثال ذلك است شما به باب زكات كه مراجعه مي

رساني به جامعه است زكات واجب همين زكات فقهي است و زكااي اخلاقي است تزكيه نفس است زكات خدمت

البلاغه در كلمات حكيمانه آن حضرت كلمـات  آن. در بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در جو مانند 

هـاي  روزه ٢»ءٍ زكَاةٌ و زكَاةُ الْبدن الصيامو لكُلِّ شي«فرمود: البلاغه جبه اين صورت است در  ١٣٦قصار رقم 

تواند زكات بدن باشد ولي حضرت فرمود هر چيزي يك زكـات  يمستحبي زكات بدن است البته روزه واجب هم م

اش اثر دارد اين زكـات  اگر كسي تواصي به خيرش تواصي به عمل صالحش توصيه ٣دارد جاه و آبرو زكاتي دارد

الملّه بودن خودش را بايد بپردازد زكات اخلاقي اين است زكات خانواده حيثيت خودش را آبروي خودش را وجيه

                                                
  .٢٦٨, ص٣الكافي, ج.  ١
  .١٣٦البلاغه, حكمت ج.  ٢
  .٨٦٤٩, ح٣٨١و ص ٨٤٧٢, ح٣٧٦غررالحكم و دررالكلم, ص.  ٣
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هاي مستحبي اين روزه» ءٍ زكَاةٌ و زكَاةُ الْبدن الصيامو لكُلِّ شي«ت زكات جامعه مشخص است فرمود: مشخص اس

اگر بر رقيبت پيروز  »الظّفر ةُوالعفو زكا«آمده فرمود:  ٢١١در بيان ديگر آن حضرت كه در شماره  .زكات بدن است

قدرت است همه اينها مشمول زكات است بخشي از اينها واجب شدي گذشت, زكات اين پيروزي است زكات اين 

است كه در مدينه مشخص شد بخشي از اينها مستحب است يا توصيه اخلاقي است كه در مكـه هـم بـوده هـيچ     

سندي نداريم كه مستحب بايد بعد از واجب باشد چيزي اول ممكن است مستحب باشد بعد بشـود واجـب يـا اول    

فقهي و حقوقي و مانند آن بنابراين زكاتي كه در مكه بود همان زكااي اخلاقي و زكااي  اخلاقي باشد بعد بشود

  اجتماعي يا زكااي سياسي و مانند آن بود. 

  مفهوم آيه﴿للزكاة فاعلون﴾ و تأثير خوف و رجاء در انجام آن

آيه چهـار فرمـود:    »مؤمنون« نجا اشاره شد كه در همان سورهٴ مباركهٴاين مطلب آ »مؤمنون«در سورهٴ مباركهٴ 

فرمايد فاعل زكات باشيد اين يا زكات به معني تزكيه آنجا نفرمود شما زكات بدهيد مي ﴾والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ﴿

در مكه نازل شد سـخن از زكـات    »مؤمنون«است كه انسان فاعل اوست يا زكااي مستحبي است سورهٴ مباركهٴ 

اند نه مؤدي زكات, زكات را اَدا كنند يا ايتـاء كننـد   عبير قرآن كريم اين است كه اينها فاعل زكاتهم هست منتها ت

نيست زكات را به جا بياورند اين فاعل زكات بودن نشانه آن است كه اين زكات مصطلح فقهي نيسـت. خـب مـا    

مان را با خلق خدا حفظ بكنيم. رابطه بـا  موظّفيم اين كارها را انجام بدهيم هم رابطه خود را با خدا هم رابطه خود

كند بعد فرمود: شود يعني آن حبل االله است كه اين پيوند را مستحكم ميخلق خدا در سايه ارتباط با خدا حفظ مي

كشـيم در معـرض تحـوليم    هست زيرا ما تا نفس مـي » لعلّ«و » ليت«كلمهٴ  ,در غالب موارد .﴾لَعلَّكُم ترحمونَ﴿

نيست حالا اگر كسي نماز را اقامه كرده اقامه حقيقي هم كرده زكات را چه واجب چه مستحب, چه فقهي چنين اين
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كشيم در معرض امتحانيم لذا همه السعاده باشد ما تا نفس ميچه اخلاقي تأديه كرده يا انجام داده اين ديگر مقطوع

گيريم چنين نيست ما كه روزه مياما اين ١»النار من جنةٌ«و مانند آن است خب روزه » ليت«و » لعلّ«جا سخن از 

» ليت«اي پيش نيايد ما را عوض نكند لذا ما هميشه بين خوف و رجائيم نه اينكه اينها اثرشان با ديگر هيچ حادثه

است اينها اثرشان يقيني است اما آثار مشئوم ديگري هم در راه است لذا ما هميشه بين الخوف و الرجـاء  » لعلّ«و 

تيم حالا اگر كسي اين وظايف را انجام داد نبايد يقيناً مطمئن باشد كه حسن عاقبت دارد البته بايد اميدوار باشد هس

كُتب علَيكُم الصيام ﴿كه راجع به روزه است كه  »بقره«اميد سر جايش محفوظ است پس اگر در آيه سورهٴ مباركهٴ 

لن قَبم ينلَي الَّذع با كُتكَمقُونَ كُمتت لَّكُمولَ ﴿يا در اينجا كه فرمود:  ٢﴾لَعسوا الريعأَطكَاةَ ووا الزآتلاَةَ ووا الصيمأَقو

  ايم در معرض حوادثيم.براي اين است كه ما تا زنده ﴾لَعلَّكُم ترحمونَ

  لزوم تفكيك بين دو حوزه عصمت و عمل معصومين

زه رسالت و حوزه ولايت اهل بيت(عليهم السلام) حوزه عصـمت اسـت معنـاي    مطلب بعدي آن است كه حو

گردد معصومانه است اما ممكن است كـاري كـه همينـها انجـام     حوزه عصمت بودن اين است كه آنچه به اينها برمي

ـا معصـوم و   ولي آدادند خطا در بيايد اشتباه در بيايد و مانند آن. فرق بين اينكه كار ممكن است اشتباه در بيايد 

آيـد  كنيم قوانيني داريم اين قوانين گاهي مطابق با واقع در مـي اند اين است ما مادامي كه در دنيا زندگي ميمصون

الموافقه است با يسر و آساني جامعه همراه است اين قانون را خدا آيد حالا چون غالبگاهي مطابق با واقع در نمي

شود كـه آن آيـه هـم قـبلاً گذشـت      نجا روشن ميم قيامت كه حق محض آاي هم هست به ناصحنه ,تصويب كرده

                                                
  .١٩, ص٢الكافي, ج.  ١
  .١٨٣سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢



 
 

  ١٦ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٥جلسة نور تفسیر سورة 

﴿قالْح مهيند اللَّه فِّيهِموي ذئموما بايد بين اين دو حوزه جدايي بيندازيم آنچه به امامت اهل بيت(عليهم السلام)  ٣﴾ي

گـاهي هـم ممكـن    ددرصد است (يك) گردد عصمت محض و صبرمي(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و رسالت پيغمبر

اند يـك سلسـله   است بعضي از كارهاي اينها خلاف واقع در بيايد (دو) اين يعني چه؟ يعني اينكه اينها چون معصوم

كنند اينها صددرصد معصومانه است چه چيزي واجب است چه چيزي قوانيني را از طرف ذات اقدس الهي القا مي

مـا ينطـق عـنِ    ﴿چيزي مكروه است اينها صددرصد معصـومانه اسـت   حرام است چه چيزي مستحب است چه 

همه احكام را اينها از ذات اقدس الهي گرفتند معصومانه تلقّي كردند (يك) معصومانه در حافظه سـپردند   ٤﴾الْهوي

هداري كـرد تـا   شان كه نگ(دو) معصومانه به امت اسلامي ابلاغ كردند (سه) يعني از قلبشان كه تلقّي كرد تا حافظه

لبان مطهرشان كه به مردم ابلاغ كرد اين حوزه كلاً حوزه عصمت است اين درباره احكام و علمِ غـيبي كـه دارنـد    

كنند و ابـلاغ  گيرند و حفظ ميناظر به همين مطالب است كه اين مطالب را عالماً من االله سبحانه و تعالي آگاهانه مي

  بخواهند عمل بكنند علمِ غيب سند كار فقهي نيست كنند اما در موقع اجرا و عمل كهمي

  نظر كاشف الغطاء و علامه طباطبائي در عدم سنديت علم غيب براي حكم فقهي

الغطاء را آورديم خوانديم در بحث تفسيري هم بـه طـور اجمـال گذشـت     در بحث فقهي عبارت مرحوم كاشف 

كه آيا علمِ غيـب سـند حكـم فقهـي     كنند ا بيان مياين مطلب رالغطاء كشفالغطاء در كتاب شريف مرحوم كاشف

  هست يا نه؟ 

تواند اشكال بكند بگويد كـه وجـود   فرمايند نه آن برتر از آن است كه سند حكم فقهي باشد يعني كسي نميمي

دانست كه نقص است شود يا نه اگر نميدانست كه در شب قدر شهيد ميمبارك حضرت امير(سلام االله عليه) آيا مي

                                                
  .٢٥سورهٴ نور, آيهٴ .  ٣
  .٣سورهٴ نجم, آيهٴ .  ٤



 
 

  ١٦ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٥جلسة نور تفسیر سورة 

وجـود مبـارك امـام مجتبي(سـلام االله عليـه) آيـا        ,كند چرا رفته مسـجد ملجم او را شهيد ميدانست كه ابنر مياگ

دانست چرا نوشـيد و همچـنين جريـان    دانست كه نقص است اگر ميدانست در آن كوزه سم است يا نه اگر نميمي

فقهي داشته باشد كاربرد فقهي, علـم عـادي و    فرمايند علم غيب اجلّ از آن است كه كاربردسيدالشهداء ايشان مي

علم بشري است آن علم براي فراگيري احكام الهي است (يك) و براي آن اسـت كـه ايـن احكـام را مصـونانه و      

سند حكم فقهي نيست علم ملكـوتي   ,معصومانه حفظ بكند (دو) و معصومانه به جامعه ابلاغ بكند (سه) علم غيب

خدا غريق رحمت كنـد سيدناالاسـتاد    .ها و محرمها را بايد با علمهاي عادي انجام دادسبب انجام وظيفه نيست واجب

تفهـيم   شهيد جاويدكتاب آن حاميان ايشان هر چه خواست اين مطلب را به بعضي از  !مرحوم علامه طباطبايي را

ذلـك زن و بچـه را   نند مـع كعلي بداند كه او را شهيد ميبنشود حسينگفتند چطور ميا ميآ .كند مقدورش نبود

  فرمودند اين علم غيب, علم ملكوتي سند حكم فقهي نيست ببرد ايشان مي

  دليل كاشف الغطاء بر عدم سنديت علم غيب براي حكم فقهي

الغطاء اين است كه كند اين است برهان مرحوم كاشفذكر مي (رضوان االله عليه)الغطاءاي كه مرحوم كاشفنشانه

همـين  (صلّي االله عليه و آله و سلّم) ها نقل كردند سنيها نقل كردند روش پيغمبرمي است كه شيعهاين يك اصل مسلّ

من در محكمه قضا درست اسـت خـدا در سـورهٴ مباركـهٴ      ٥»إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان«بود كه فرمود: 

همـه بايـد    ٦﴾وما كَانَ لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إِذَا قَضي اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُـونَ لَهـم الْخيـرةُ   ﴿فرمود:  »احزاب«

اي كـه در سـورهٴ   كنم نه برابر علم غيب يعني اين آيـه صددرصد تسليم باشيد ولي من برابر شاهد و يمين داوري مي

                                                
  .١١٤و  ١١٣, ص٣, جالغطاءر.ك: كشف.  ٥
  .٣٦احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ٦



 
 

  ١٦ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٥جلسة نور تفسیر سورة 

 ٧﴾قُلِ اعملُوا فَسيري اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ﴿هي ما نيست فرمود: است آن سند حكم فق »توبه«مباركهٴ 

بينند خب فرمود ما برابر علم بيند ائمه ميكند كه هر كاري شما بكنيد پيغمبر مياين آيه به صورت شفاف دلالت مي

بعد صريحاً اعلام كرد فرمود  »بالبينات و الأيمانإنما أقضي بينكم «غيب در محكمه ننشستيم به صورت حصر فرمود 

اگر كسي با قسم دروغ يا شاهد زور وارد محكمه بشود در اثر شـهادت دروغِ شـاهدان يـا سـوگند كـذبِ       !مردم

خورها در محكمه من, من به استناد آن شهادت و قسم حكم بكنم و مال را ببرد مبادا بگويـد مـن در محكمـه    قسم

اين را صريحاً اعلام كرد فرمود ما بنايمان اين نيست  است ٨»من النار قطعةً«د پيغمبر گرفتم اين دست خو پيغمبر از

لاَ إِكْـراه فـي   ﴿كه با علم غيب عمل بكنيم اگر ما با علم غيب عمل بكنيم كه شما مجبوريد اطاعت كنيد ما گفتـيم  

از است كمالِ انساني در آزادي اوست ما جلـوي  خواهيد نكول. حسابي در قيامت بخواهيد قبول ميمي ٩﴾الدينِ

نيسـت كـه آنچـه    ما بنا بر اين  ١٠﴾ليميز اللّه الْخبِيثَ من الطَّيبِ﴿گيريم خدا شما را آزاد گذاشته آزادي شما را نمي

  دانيم عمل بكنيم.مي

در اتاقش نشسته كسـي  وجود مبارك امام باقر كه خب اين را بارها خودتان براي ديگران نقل كرديد حضرت 

خواست اجازه بگيرد حضـرت  همين كه فعل حرامي مرتكب شد وارد دمِ در شده كنيزي رفته در را باز بكند و او 

اين هم خجالت كشيد عرض كرد من اين كار را كردم ببينم شما متوجـه   »ادخل يا اُم لك«در اندرون اتاق فرمود: 

خب اين امام اگر هميشه بخواهد با علم غيب عمل  ١١بينيمشت ديوار را نميشويم يا نه, فرمودتو خيال كردي ما پمي

مـان بـر اسـاس قـانون     بكند كه همه ما مجبوريم اطاعت كنيم حضرت به صورت حصر فرمود ما در محاكم قضـايي 

                                                
  .١٠٥توبه, آيهٴ سورهٴ .  ٧
  .٣٢٠, ص٦; ر.ك: مسند احمد, ج٤١٤, ص٧الكافي, ج.  ٨
  .٢٥٦بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٩

  .٣٧انفال, آيهٴ سورهٴ .  ١٠
  .٢٧٣و  ٢٧٢, ص١رائج و الجرائح, جلخا.  ١١



 
 

  ١٦ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٥جلسة نور تفسیر سورة 

اي از هكنيم اگر كسي قسم دروغ خورد يا شهادت كذب داد و ما مالي را به او داديم اين قطعسوگند و يمين عمل مي

برد خب بنابراين اين حكم, خطاست يعني چه خطاست يعني مـال زيـد را عمـرو غاصـبانه دارد     آتش را دارد مي

اي برد اما حكم پيغمبر حق است حكم حق است يعني چه؟ يعني برابر دستوري كـه ذات اقـدس الهـي داد ذره   مي

ا خداي سبحان چنين قانوني را ترسيم كرده براي امتحـان  تخلّف نشد بايد با يمين باشد بود, بايد با بينه باشد بود چر

  ١٢.﴾ليميز اللّه الْخبِيثَ من الطَّيبِ﴿براي حفظ آزادي مردم 

  خلاصه مطالب در دو حوزه اجراي قانون و عصمت معصومين

احكام  فتحصل كه علم غيب سبب و سند حكم فقهي و كار فقهي نيست (اولاً) و اين ذوات قدسي در فراگيري

المطابقـه  المطابقه اسـت نـه دائـم   اند (ثالثاً) قانون غالباند (ثانياً) در اجراي قانون معصومدر سه مقطع معصوم كامل

گردد خود اين قانون دست بعضـيها را بـاز گذاشـته تـا     (رابعاً) و اگر خللي هست در اجراي قانون به مجري برنمي

گـردد  بشود (خامساً) بنابراين آنچه به حوزه رسالت و امامـت اهـل بيـت برمـي     ﴾يبِليميز اللّه الْخبِيثَ من الطَّ﴿

گيرد ممكن است همين كار در اثر تخلّف برخيهـا خـلاف در بيايـد ولي    صددرصد عصمت است آنچه كار انجام مي

تصـويب كـرده    و سر اينكه خدا چنين قانوني را قانون, قانون واقعي است (يك) اجرايش اجراي واقعي است (دو)

اي باشد كه المطابقه (سه) تا امتحان, راهش براي آزادي مردم باز باشد صحنهالمطابقه است نه دائمبراي اينكه غالب

دسـتورهاي آن حضـرت   و كه به مسـائل حكـومتي    ﴾أَطيعوا الرسولَ﴿بنابراين  ﴾ليميز اللّه الْخبِيثَ من الطَّيبِ﴿

است صددرصد عصمت است ولي خود كار ممكـن اسـت    ياست آنچه از طرف آن ذات قدسگردد به اين معنبرمي

  , اين مربوط به آن قسمت است.گاهي وفاق در بيايد گاهي خلاف

                                                
  .٣٧سورهٴ انفال, آيهٴ .  ١٢



 
 

  ١٦ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٥جلسة نور تفسیر سورة 

  

  داشتن جامعه عفيف در گرو تربيت فرزندان از طفوليت

بايـد در   خواهيد جامعه عفيف داشته باشـيد خـب از كـودكي   حجاب و عفّت فرمود شما ميرعايت در جريان 

نمـاز  مترل درس عفّت بدهيد مستحضريد آن مسائلي كه نماز ظهر چند ركعت است نماز عصر چنـد ركعـت اسـت    

ها را شخصاً در قـرآن كـريم مطـرح    چند ركعت است اينها را به روايات واگذار كرده اما تربيت بچه مغرب و عشا

با همه را كند اما جريان نماز روز را قرآن ذكر ميكند كه چطور اين آموزش سه مرحله شبانهكرده انسان تعجب مي

آا حتماً ايـن كـار را بايـد     كند فرمودحفظ ميكند براي اينكه اين است كه جامعه را اهميتش به سنت واگذار مي

تثـال  اند قابل امبكنند خب حتماً اين كار را بايد بكنند امر غايب است امر غايب نسبت به آن عبيد و اما كه مكلّف

هاي شما بايد اذن بگيرند كـه  اينكه فرمود حتماً بچه ؟است اما نسبت به خردسالان نابالغ كه مكلّف نيستند يعني چه

وجوب دارد يعني شما بايد حتماً آا را تربيت كنيد كه در سه وقت تا درِ اتاق را نزدند بر امر غايب است و دلالت 

بانـه نپوشـيديد خودتـان را جمـع      الباب نكردند با تلنگري در نزدند و دقشما خودتان را جمع نكرديد و لبـاس مؤد

نكرديد نپوشانديد اينها نيايند خب اگر چنين فضايي در داخله زندگي در خانواده مطرح باشد جامعه هـم جامعـه   

  عفيف خواهد بود ديگر 

  استئيذان فرزندان در اوقات ثلاثه جهت ورود بر والدين

شـوند اذن  اين امر غايب است حتماً اينها بايد وقتي وارد اتاق مخصوص پدر و مادر مي ﴾كُمليستأْذن﴿فرمود: 

تواند نگاه بكند خـب  اگر مرد بود نسبت به مالكه كه زن است او نمي ﴾ليستأْذنكُم الَّذين ملَكَت أَيمانكُم﴿بگيرند 

والَّـذين لَـم   ﴿كه الآن ديگر خوشبختانه اين رخت بربست  ايي كه ملك يمين شما هستندچه كساني؟ اين غلامها آ
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اند حتماً بايد بـا اجـازه قبلـي وارد اتـاق     اند كه تكليفشان قبلاً گذشت اينهايي كه نابالغا كه بالغآ ﴾يبلُغوا الْحلُم

تمثيل است بر اساس  ﴾ثَلاثَ مرات﴿اين  ﴾اتوالَّذين لَم يبلُغوا الْحلُم منكُم ثَلاثَ مر﴿مخصوص پدر و مادر بشوند 

كند در اين سه وقت نيست غير از اين سه وقت است غلبه است نه تعيين حالا يك وقت پدر دارد لباس عوض مي

كند نبايد او وارد بشود حالا خب نبايد در اتاق مخصوصش بچه نابالغ وارد بشود يا مادر دارد لباسش را عوض مي

مـن قَبـلِ صـلاة    ﴿يكي  ﴾ثَلاثَ مرات﴿سه وقت ندارد منتها اين سه وقت حمل بر غالب است  اختصاصي به اين

كه پدر و مادر در اتاق مخصوص خوابيدند و بلند شدند براي نماز صبح خب لبـاس خـواب تنشـان اسـت      ﴾الفَجرِ

مگر اذن بگيرد اينها خودشان لباس عادي تنشان نيست اينجا بچه حق ندارد وارد اتاق مخصوص پدر و مادر بشود 

روز از محـلّ كـار آمـده    روز پدر خسته است نيمظَهيره يعني نيم ﴾وحين تضعونَ ثيابكُم من الظَّهِيرة﴿را جمع كنند 

دهد حق ندارد وارد اتاق پدر بشود مي تميزدهد و خواهد لباسش را عوض كند بچه نابالغ همين كه تشخيص ميمي

خواهـد لباسـش را   كند وارد اتـاق شـده مـي   اهل تدريس است در دبيرستاا و دبستان تدريس مييا مادر است 

حين تضعونَ ثيـابكُم مـن   ﴿عوض بكند لباس مترل بپوشد اين پسر نابالغ حق ندارد مادرش را به آن وضع ببيند 

آورنـد و لبـاس خـواب    س عادي را از تن بيرون ميكه موقع خواب است كه لبا ﴾الظَّهِيرة ومن بعد صلاَة الْعشاءِ

بودن همين است اَعور بودن اين زمان اختلال است زمان برهنگي است عورت ﴾ثَلاَثُ عورات لَكُم﴿پوشند چرا مي

جاست اين زمان برهنگي است زمان اختلال در جامه پوشيدن است خب اينها حتماً بايد مواظـب باشـيم.   از همين

شـود  ها را با اين سبك تربيت كردند اين جامعه مياي در دوران كودكي در داخله مترل پدر و مادر بچهاگر جامعه

بينيد اهميـت  اش بنشيند مياش بنشيند پدر حق ندارد هر طوري نزد بچهعفيف مادر حق ندارد هر طوري نزد بچه

بشـود امـا بسـياري از احكـام را بـه      اين مسئله ايجاب كرده كه خداي سبحان اينها را خودش در قرآن متعـرض  
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واگذار كرده كه شما بگو نماز ظهر چند ركعت اسـت بـه حضـرت اعـلام كـرد      (صلّي االله عليه و آله و سلّم) پيغمبر

لَيمكِّنن لَهم ﴿سازد اينهاست كه سازد اينهاست كه مدينه فاضله را ميحضرت هم فرمود, اينهاست كه جامعه را مي

الَّذ مهيندمي لَهضتكه  ستسازد اينهاميرا  ١٣﴾ي ار﴿ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسسـازد  ميرا  ١٤﴾لَي

  .خب

  عدم لزوم اذن در غير موارد ثلاثه جهت ورود فرزندان بر والدين

نيسـت آـا اذن بگيرنـد     بعد فرمود اين مواقع كه بالأخره لباس خوب دربرتان است و عادي است حالا لازم

باز هر دو را ذكر كـرد   ﴾لَيس علَيكُم ولاَ علَيهِم﴿هاي شما هستند محرم شما هستند اينها كه بيگانه نيستند اينها بچه

شود فرمود اگر شما به اينها اجازه داديد خلاف نكرديد اينها خودشان وارد اتاق شما شدند خلاف نكردند معلوم مي

كه هيچ جا جناح برايش نيست  ﴾لَم يبلُغوا الْحلُم﴿خب  ﴾لَم يبلُغوا الْحلُم﴿چه  ﴾ما ملَكَت أَيمانكُم﴿چه  ;اينها

فرمايد جناحي و گناهي بر اين بچه ولي باز اينجا بالصراحه مي ١٥»حتي يحتلمعن ثلاثة... و عن الطفل رفع القلم «

ربيت كرد فرمود بعد از اين سه نوبت اگر وارد اتاق پدر و مادر شد عيب شود بچه را بايد درست تنيست معلوم مي

بعد از اين سه مرتبه, غير از اين سه مرتبه هر وقت بخواهنـد وارد   ﴾لَيس علَيكُم ولاَ علَيهِم جناح بعدهن﴿ندارد 

كـه  بفهمانيـد  او به د (يك) اگر در باز است بشوند لازم نيست اذن بگيرند اما اين سه مرتبه حتماً بايد در بسته باش

هاي شما هستند محرم الباب و تلنگر نيايد در اتاق مخصوص شما (دو) چرا؟ براي اينكه اينها بچهبدون در زدن و دق

آيند در ا ميرويد در اتاق آا, آشما مي ﴾طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علَي بعضٍ﴿شما هستند با شما بايد زندگي كنند 

                                                
  .٥٥سورهٴ نور, آيهٴ .  ١٣
  .٥٥سورهٴ نور, آيهٴ .  ١٤
  .١٩٤, ص١دعائم الاسلام, ج.  ١٥
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شود ولي ايـن سـه وقـت را    چنين نيست كه حالا هر وقت كه بخواهند بيايند بايد اذن بگيرند اينكه نمياتاق شما اين

  بايد مواظب باشيد 

  

  مبين بودن خدا و آيات بالاصاله و بالتبع

﴿لَكُم اللَّه نيبي كضٍ كَذلعلَي بع كُمضعكُم بلَيافُونَ عطَو يمكح ليمع اللَّهو اتاين براي چندمين بار است  ﴾الآي

كه خداي سبحان فرمود ما اينها را جزء به جزء براي شما بيان كرديم قـبلاً ملاحظـه فرموديـد كـه چگونـه چهـار       

ن و فرمايد آيـات بـيِّ  فرمايد خدا مبين است گاهي مياند گاهي ميفرمايد آيات مبيِّنموردش گذشت كه گاهي مي

شود بـين و شـفاف چـون آيـات بـين و      اند البته مبين بالأصل خداي سبحان است چون بيان كرد آيات ميشفاف

 ١٦﴾يبين اللّـه لَكُـم الآيـات   ﴿شود مبين كه سه مرحله بود يك مرحله اين است كه شفاف شد خود اين آيات مي

ه آمده اسـت كـه   شود بين و شفاف كه در اول اين سوريمرحله دوم اين است كه چون خدا تبيين كرد اين آيات م

باز هم بـه   ١٧﴾آيات مبينات﴿اند كه فرمود: اند مبيِّن احكام و حكمبين و شفاف چون آيات ﴾بينات آيات افيه﴿

 ـ اصل برگشت فرمود اگر كَـذلك  ﴿رديم آيات مبين است چون بين است اگر آيات بين است چون ما او را تبيين ك

يمكح ليمع اللَّهو اتالآي لَكُم اللَّه نيبي﴾.  

  رد نظريه قرطبي در تطبيق آيه پنجاه و پنج نور بر خلفاء صدر اسلام

اند اصرارشان تعبيري در تفسير قرطبي هست اينها چون از وجود مبارك حضرت حجت(سلام االله عليه) محروم

نقـل  را بر همان جريان خلفاي صدر اسلام منطبق كنند قرطبي در تفسير ايـن قسـمت    ٥٥بر اين است كه اين آيه 
                                                

  .١٨سورهٴ نور, آيهٴ .  ١٦
  .٤٦و  ٣٤نور, آيات سورهٴ .  ١٧
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اند چرا براي اينكه اگر آن نباشد تاكنون كـه نشـده از ايـن بـه بعـد هـم كـه        كه منظور خلفاي صدر اسلامكند مي

ر را بسـتيد چـرا   خب شما درِ معرفت را بستيد از اين به بعد مربوط به وجود مبارك حضرت است شمـا د  ١شودنمي

 ٣بشـود  ٢﴾وأَشرقَت الْأَرض بِنورِ ربها﴿برد به صورتي كـه  شود از اين به بعد, اصلاً خداي سبحان جهان را مينمي

روزي بايد باشد كه انسانيت ميوه بدهد و  ٤كذا و كذا ﴾مهرثُأكْ﴿تاكنون كه درخت انسانيت آن ميوه شاداب را نداد 

  گوييد؟!شود از كجا ميگوييد از اين به بعد نميبنابراين اينكه شما مي .حضرت است ديگر و آن روز ظهور حضور

تطبيقش بر صدر اسلام بعيد است ظاهراً منطبق است به همان وجود مبارك حضرت حجت(سلام االله عليه) كـه  

اين منافات عليه و آله و سلّم)  (صلّي االلهولي اگر تطبيق بشود بر زمان خود پيغمبر ٥كندأييد ميروايات هم اين را ت

وزلْزِلُـوا زِلْـزالاً   ﴿منافات ندارد كه جنگ احزابي باشد و خوف و هراسي باشد و زلزال شديد باشد چون دارد كه 

در جريان جنگ بدر هم همين طور بود  ٧﴾ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً﴿بعد در آيه فعلي هم دارد كه  ٦﴾شديداً

جنگ بدر كسي خـواب نداشـت آن شـب ولي وجـود     جريان جود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) دارد در و

كه گويا اصلاً فردا  ٨تا صبح زير درختي مشغول مناجات دعا تضرع بود(صلّي االله عليه و آله و سلّم) مبارك پيغمبر

فرمايد هـر وقـت نـائره    خود حضرت ميثاني نداشت اما  ,طالب در بين امتابيبنجنگ نيست درست است علي

 ١ »(صلّي االله عليه و آله و سلّم)كُنا إِذَا احمر الْبأْس اتقَينا بِرسولِ اللَّه«رفتيم شد ما كنار پيغمبر ميجنگ ملتهب مي
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اينكـه بـه   شديم مثل تر ميور بود ما هر وقت به پيغمبر نزديكشد و شعلهفرمود وقتي خيلي تنور جنگ داغ مي ١

فرمايد در آن شب حضرت تا صبح مشغول مناجات بود كه گويا اصلاً جنگي نيست خب سنگر رسيديم ايشان مي

(صلّي ن حضرت است غرض اين است كه اگر بر صدر اسلام نه بر خلفا در زمان خود پيغمبراين ديگر خصيصه آ

 ٥٥يعـني آيـه   بحث مورد اي داشتند چون آيه زلزله شود گفت كه آا چنينتطبيق بشود نمياالله عليه و آله و سلّم) 

   .﴾ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً﴿دارد كه خوف بود اما 

 »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٦٠البلاغه, حديث م بعد از حكمت ج.  ١


